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 چکیده:     

ها در مورد زندگی ترین داستانفردوسی یکی از دراماتيک شاهنامةداستان اسکندر در      

های ها و صحنهاز حيث دو عنصر کيفی نمایش یعنی کشمکشاین داستان . اسکندر است

ای که در بين عناصر کيفی این دو را باید استثنایی گونهاماتيک بسيار حائز اهميت است، بهدر

-رو هدف این است تا به روش توصيفی بر این اساس در مقالة پيشمانند به حساب آورد. بی

به این پرسش  شناخت عوامل نمایشبندی موجود در کتاب تحليلی و نيز استفاده از تقسيم

ها های داستان اسکندر برای اقتباس چه ظرفيتها و صحنهاده شود که کشمکشاصلی پاسخ د

 های این داستان بسيار متنوعدهد که کشمکشو تنوعی دارند. نتایج این پژوهش نشان می

جامعه ضدّ اجتماع، آدمی ضدّ آدمی،  هاییعنی  براساس ماهيت عنصر مخالف از نوع کشمکش

امعه و آدمی ضدّ خود است و نيز براساس ماهيت کشمکش آدمی ضدّ طبيعت و آدمی ضدّ ج

ها، ازدواج با روشنک، مرگ دارا و های رزم با ایرانیاز نوع همراه با جهش و حرکت است. صحنه

های دراماتيک این روایت است که به دليل برخورداری از نيز از صحنه و ... ين تدفين اویآ
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ها و ای نيز با استفاده از این صحنهنامهد که فيلمساختار نمایشی بسيار قابليت این را دار

 ها نوشته و فيلمی ساخته شود. کشمکش

 ، عناصر کيفی و اقتباس سينمایی.شاهنامهکشمکش، صحنه،  ها:کلیدواژه     
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 مقدمه-1

به معنی  2به معنی بازی، از واژة یونانی دراماتوس 1دراما واژة درام از ریشة لاتين

« دهیساختن، فعاليت، شکل»به معنی  3بودن و نيز از درائودادن و دیدنیکردن، انجامعمل

کار گرفته شده است  بار این اصطلاح برای تئاتر به. م برای اولين1660اخذ و از سال 

(1908:363/Mitchell, 2001. (online Etymology Dictionary,   ارسطو به عنوان یکی از

 6، و پایان5، ميانه4شمرد: آغازپردازان مهم و اصلی در این حوزه، برای درام سه گام برمییهنظر

تواند مقدمة تعامل ميان شمارد که می(. او درام را بازنمودی از عمل می125: 1382، ارسطو)

: 1998:37)« رنگ داستانی باشدگيری پیدادها و حتی شکلاشخاص ماجرا، بسط و گسترش رخ

Halliwell.) 

که برخی بر رغم اینیکی از مفاهيم مربوط به درام امروز اقتباس از ادبيات است. علی

: 1389 ،یريخ؛ 24: 1395 ان،یو پورنامدار یاتيحاند )ماهيت جداگانة ادبيات و سينما تأکيد ورزیده

يایی، در نویس ایتال( این دو هنر، پيوند دیرینه و عميقی دارند. پازولينی، شاعر و داستان48

ها خلق یک اثر سينمایی با تدوین نمادها، صحنه»گوید: باره میدر این « سينمای شعر»مقالة 

آیند و ماهيت روایی دارند، سينما را با نثر روایی زبان پيوند هایی که از پی هم میو فصل

کند، م وصل میچه ادبيات و سينما را مانند دو کفة ترازو به ه(. آن25: 1385، پازولينیدهد )می

ادبيات، »اصل اقتباس است. امروزه اقتباس سينمایی از ادبيات یک امر لازم و ضروری است. 

توان بيان کرد گوید که با کلمات نيز میگوید، چيزهایی را میهایی پيوسته را به ما میداستان

 گوید. این دليلی برای امکان و ضرورتها را به طرز متفاوتی میاما سينما آن

گرفته شده  8شدنبه معنی فيت 7اقتباس از واژة لاتين آداپتر (.,1998Metz )«هاستاقتباس

های مختلفی کنيم، معادلدر زبان فارسی از آن استفاده می« اقتباس»چه ما با واژة است. آن

تغيير خلاقانه و »(. در معنا نيز اقتباس 13: 1389، خيریدارد ) 9های انگليسیالمعارفدردایره

حال، ترجمة تفسيری اثر یا آثار برجستة دیگر نوعی اثر گسترده و چندلایه و تودرتو و در عين 

( است. 59: 1396، هاچن) «ای دیگر و به قواعد و قراردادهای دیگریک اثر از یک رسانه به رسانه

 
1 - drama 
2 - dramatos 
3 - drāo 
4-  protasis 
5 - epitasis 
6-  catastrophe 
7 - adaptare 
8 - to fit 
9 - derivatio- adaptation- obtaining- acquiring 
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و  2و محصول 1را از سه منظر فرآیندای در باب اقتباس، اقتباس نظریهليندا هاچن در کتاب 

شده توسط ليندا (. دادلی نيز سه نوع اقتباسِ تشریح24-23همان:  کند )دریافت تعریف می

؛ عمل 3گيریجایی آشکار اثر را همان وامگذاری کرده است: جابههاچن را با سه عنوان دیگر نام

نامد. ( می121: 1381، دادلی) 5و وفاداری به متن به هنگام فرآیند تبدیل 4خلام را اشتراک

برخورداری از قابليت دراماتيک است  شاهنامههای اصلی دانيم که یکی از شاخصهمی

نيز یکی  ( و13: 1390هاشمی،  ؛3: 1384والا، حاکمی  ؛57-56: 1392جهازی، ؛ 200: 1386مطلق،  خالقی)

هایی که از این حيث به آن توجهی نشان داده نشده است، داستان اسکندر است که از داستان

کند قابليت اقتباس و پرداخت نمایشی و سينمایی دارد. این مهم زمانی اهميت پيدا می بسيار

هایی با عنوان و موضوع زندگی اسکندر در ضمن حقارت فراوان به هویت که شاهد ساخت فيلم

بنابراین نگارندة این پژوهش، در پی (؛ 1386 ؛ جاهد،1396نام، ، بی1397معتضد، ایرانی باشيم )

 شاهنامههای دراماتيک داستان اسکندر در ها و کشمکشصحنه»این پرسش است که پاسخ به 

برای  «م را برای اقتباس سينمایی دارند؟ها تنوع لازها و صحنهکه آیا کشمکشکدامند و این

تری تحليلی استفاده خواهد شد؛ به عبارت کامل-رسيدن به این پاسخ از روش توصيفی

دو عنصر کيفی را توصيف  شناخت عوامل نمایشمکی در کتاب  بندی و الگویبراساس تقسيم

های ها و نيز صحنهها شده است، آنو سپس براساس این الگو و تعریفی که از انواع کشمکش

 شود.تحليل می شاهنامهدراماتيک در 

 پیشینة پژوهش-2

ها و لهاست و مقا شاهنامهبر همگان مسلم است که یکی از متون دراماتيک ادبيات فارسی 

ها و های مختلفی در این باره انجام و در چند نمونه، به شکل خاص به کشمکشپژوهش

کشمکش و  یعنصر داستان یقيتطب یررسب»های دراماتيک پرداخته شده است. صحنه

 یهاکشمکش»، (1396)، زارعی و دیگران «شاهنامهدر داستان فرود  دیفرو یدفاع یهاسميمکان

عنصر کشمکش در  یبررس»، (1391)، محبوبه کزازی «یفردوس ةشاهنام و انواع آن در یدرون

از کتاب  « پردازی و کشمکشصحنه»، بخش (1392)، زارعی و دیگران «داستان رستم و سهراب

، «های سينمایی آن: تراژدی سياوشو جنبه شاهنامه»، (1390)، هاشمی فردوسی و هنر سينما

 از« یشینما اتياز نگاه ادب شاهنامه یهاداستان یرسبر»کتاب (، 1389)پور و دیگران دهقان

 
1 - process 
2 - product 
3 - Borrowing 
4-  intersection 
5 - Fidelity of transformation 



  17 پور و...مریم اسمعلی  |...     بررسی دو عنصر کیفی نمایش )کشمکش و صحنه( در

 

 

 شاهنامةهای اقتباسی و نمایشی داستان فریدون در ظرفيت»بخش (، 1389)وی نورالله رض

 ،(1396)، عليرضا پورشبانان سينمای اقتباسی و ادبيات کلاسيک فارسیاز کتاب « فردوسی

های دراماتيک را ر کشمکش و صحنهبينيم عنصگونه که میترین این آثار است که همانمهم

های دراماتيک ها و صحنهاند اما تاکنون به کشمکشبررسی کرده شاهنامههای در دیگر داستان

شناخت چه در کتاب بندی به انواع مختلفی مانند آنداستان اسکندر آن هم از حيث تقسيم
يز در این داستان پرداخته اشاره نشده است و ضرورت دارد به این عناصر ن، آمدهعوامل نمایش 

 تا عناصر کيفی این داستان برای اقتباس سينمایی آشکار شود. 

 تعاریف و چارچوب نظری-3

هد که ده میالگویی را برای عناصر درام ارائ شناخت عوامل نمایشابراهيم مکی در کتاب 

وان از تمی مانامه است، اتر هدف کلام او در مورد تئاتر و چگونگی نوشتن نمایشاگرچه بيش

این  . مکی دراندیآن برای سينما نيز استفاده کرد؛ زیرا عناصر اصلی درام در تئاتر و سينما یک

فاهيم ر و ملشککتاب، عناصر درام را به اشخاص بازی )محوری، اصلی، مخالف، درجة دو، سياه

ون چای فیمربوط به آن چون ترسيم سيمای ظاهری، حرکت، کنش، مکالمه و ...( و عناصر کي

این بين هدف این کند. در می م( تقسي247-31: 1390مکی، )کشمکش و پيچيدگی  صحنه،

ف شرح زیر تعری است که براساس این دیدگاه به پژوهش متمرکز بر کشمکش و صحنه

 شوند:می

 هاکشمکش-1-3

ت و هاسها و تضادها و تناقضکنيم پر از کشمکشهستی و دنيایی که ما در آن زندگی می

ها نيز همگی برداشتی واقعی و یا تخيلی از زندگی روزمره و یا از درونيات از آن جهت که درام

هاست، کشمکش در درام نيز درست مانند زندگی نقش بسيار مؤثری دارد و یا بهتر انسان

ای وجود کشمکش در درام مهم است که (. به اندازه167: 1380، سيگربگویيم اساس درام است )

 «موسيقیِ داستان کشمکش است»کی گيرد و یا به باور مکنباشد اساساً درامی شکل نمیاگر 

پردازد که با هایی نمیآید. درام به شخصيت( و اساساً درام از کشمکش به وجود می140 :1391)

که به روند بلها از برخورد درنمیکنند. در درام شخصيتآميز برخورد مییکدیگر ملاطفت

رو هدیگر روبکنند. با یکها و تمایزات تأکيد مینهند که بر تفاوتپویا قدم میای رابطه

ها کنند به کسانی که مثل آنمگو دارند و سعی میشوند، بگوجنگند، درگير میشوند، میمی

شناخت چه در کتاب (. براساس آن195: 1390مکی، کنند اعمال نظر و عمل کنند )فکر نمی
ماهيت »و به اعتبار « ماهيت نيروی مخالف»ها را به اعتبار است، کشمکشآمده  عوامل نمایش
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کند. آدمی بر ضدّ طبيعت، آدمی بر ضدّ سرنوشت، های مختلفی تقسيم میبه دسته« کشمکش

آدمی ضدّ آدمی، آدمی ضدّ خود، آدمی ضدّ جامعه، جامعه ضدّ اجتماع، آدمی ضدّ سرنوشت 

کشمکش به اعتبار ماهيت نيروی مخالف است و ( زیرمجموعة کشمکش 200-190همان: )

-211: 1390)مکی،  3شدهبينیو کشمکش، تصاعدی و پيش 2، کشمکش تؤام با جهش1ساکن

 ها به اعتبار ماهيت نيروی کشمکش است.نيز زیرمجموعة کشمکش (203

 پردازینهصحنه و صح-2-3

، نامة کاملفيلمیک »است و  (48: 1391کی، مکصحنه همان موقعيت فضایی داستان )

 «افتدیها در آن اتفام مدهد که شامل کلية فضاهایی است که صحنهداستانی را شرح می

ی، لباس و آرایپردازی است و بر صحنه(. ميزانسن در تئاتر به معنی صحنه17: 1393اسکات، )

عریف ت یر در(. نيز کيسبی344: 1381هيوارد، ) «نورپردازی، و حرکت درون قاب دلالت دارد

آرایش  ها،ازیگران، شامل بگوید: اصطلاح ميزانسن به تأثير مرکب حاصل از بازیميزانسن می

هميت دکور و (. آندره بازن در مورد ا54: 1373) «ها و ... اشاره داردصورت و نوع لباس آن

دکور ز اسينما  گيرد و درگر منشأ میدر تئاتر، درام از بازی»صحنه در سينما معتقد است که: 

جوهر  یرا بازکند. این وارونگی جریان دراماتيک اهميت به سزایی دارد، به انسان سرایت می

کيفی  ترین عناصرپردازی یکی از اصلی(. صحنه110: 1377بازن، ميزانسن درآميخته است )

یابد،  سب نمودای درخور و منانامه قوی باشد اگر نتواند روی صحنهنمایش است که هرچه فيلم

 رسد.لماً به هدف نهایی خود نمیمس

 شاهنامهحلیل دو عنصر دراماتیک کشمکش و صحنه در داستان اسکندر در ت-4

 هاکشمکش-1-4

ثر ابودن یک کشمکش و نزاع و نبرد است چراکه کشمکش لازمة حماسی شاهنامهاساس 

نصر شرّ ودار عنصر خير و دیگری نمودار عهميشه یک طرف نم»( و 41-34: 1390هاشمی، است )

حماسی -های اساطيری(. داستان اسکندر نيز ذیل همة داستان7: 1365ندوشن، اسلامی) «است

رح ها به شهای جذاب مستثنی نيست و این کشمکشاز حيث پرداختن به کشمکش شاهنامه

 زیر است:

 

 

 
1 - static conflict 
2 - jumping conflict 
3 - climatic conflict and foreshadowing conflict 
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 هیت نیروی مخالفبه اعتبار ما-1-1-4

 تماعجامعه ضدّ اج-1-1-1-4

مبارزة گروهی از آدميان ضدّ گروهی دیگر »در حقيقت  کشمکش جامعه ضدّ اجتماع

دهند، جا هر یک از دو گروه برای پيوستن به جمع فردیت خود را از دست میاست. در این

: 1390مکی، ) «آیدالمجموع در حکم یک فرد درمیشوند و گروه من حيثجزئی از یک گروه می

های ه باید ناميد و در بسياری از فيلماین نوع کشمکش را همان کشمکش گروه با گرو(. 199

، یا دو سپاه 13از فيلم هابيت  74شود، مانند کشمکش دو سپاه در دقيقة حماسی دیده می

ها با ، و یا برخورد اسکاتلندی2فيلم شاه آرتور 4شاه آرتور و جادوگران سر پل در دقيقة 

این فيلم، دو سپاه به شکل دو  120و نيز در دقيقة  3دلفيلم شجاع 84ها در دقيقة انگليسی

های ها چون گرز و نيزهگيرد و با انواع سلاحروی هم قرار میخط رو در روی دو سپاه روبه

جنگند. و یا کشمکش بين همراهان استنيس باراتيون از دریا با تيریون، در دار با هم میشاخ

بارانند و در پایين  تير میسریال بازی تاج و تخت، که از بالا 38قسمت نهم فصل سوم و دقيقة 

ادامه  51شوند و این نبرد تا دقيقة شود و با گذاشتن نردبان وارد قلعه میقلعه نيز درگير می

 شوند و به شرح زیر است: های گروه با گروه دیده مینيز این کشمکش شاهنامهدارد. در 

 هاها با ایرانیرومی-1-1-1-4-1

لقوس راب با فيدهد: یکی نبرد داها دوبار نبرد رخ میمیها و روبين ایرانی شاهنامهدر 

د و شومیناست و دیگری نبرد اسکندر با داراست. در نبرد نخستين وجه نمایشی خاصی دیده 

 کند:دادن آن اشاره میتنها فردوسی به رخ
 ز عومووریووووووه فيولقوووووووس و سووووووران

 دو رزم گووووران کوووورده شوووود در سووووه روز

 سپووووواهگریوووووزان بوووووشد فيولقووووووس و 

 

 بورفوتنوووووود و گووووووردان جونووووووگاوران

 فووووروزچهوووارم چوووو بفووووروخت گيتوووی

 کووولاهیکوووی را نبوووود توووورگ و رومووووی
 (519: 5، ج1386)فردوسی،                

ترین کشمکش گروهی و دراماتيک، کشمکش سپاهيان توان گفت مهمنخستين و می

و در فيلم الکساندر کبير  91دقيقة در ( 2004)اسکندر با سپاهيان داراست. در فيلم الکساندر 

، اسکندر شاهنامهها به تصویر کشيده شده است. در ها با ایرانینبرد رومی 18در دقيقة ( 1956)

کشند و جهان به کردار جنگد، در روز اول، دو سپاه از دو رویه صف میچهار بار با دارا می

شود، از آواز اسپان و بانگ نيده میدرای شخروشد، نالة بوم و هندیدریای نيل، هوا خون می

 
1 - Hobbit-2014 
2 - King Arthur-2017 
3 - Braveheart-1995 
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(. این تصاویر نبرد به 541 همان:سران، زمين، کوه جنگ و آسمان؛ روی زنگی شده است )

درای پُرجوش و ای زنده و جذاب است که گویی مخاطب با خواندن آن صدای هندیگونه

هيان، جهانی که شنود یا در گرد و غبار اسبان و سپااند میخروش و کوس را که برپيل نهاده

گرید و گرزهای گران به صدا درآمده را به کردار دریای نيل شده است و هوایی که خون می

(. در این نبرد تا هشت روز جنگاوران هر دو گروه 192 :1378ضابطی جهرمی، کند )حس می

تابد و رمینوردد و دارا از سپاه اسکندر روی بگردی، سپاهيان ایرانی را درمیجنگند، اما تيرهمی

کند و بسياری از ها را دنبال میکنند. اسکندر تا کنار رود آنبه آن سویِ رود فرات فرار می

کشد و به کشد. مرحلة دوم جنگِ گروهی بين سپاه ایران و روم سه روز طول میها را میایرانی

جا جهرم و از آن ماند. دارا بهشود که جای درنگ هم نمیای از سپاهيان ایرانی کشته میاندازه

گردد. در مرحلة سوم نبرد بار برای نزاع با اسکندر بازمیکند و برای سومينبه اصطخر فرار می

سازترین مرحله است، دارا که از عرام لشکر جمع کرده است، در برابر اسکندر که سرنوشت

 کند:آرایی میگونه صفاین
 سوپواه دو کشوور کشيودنود صووف

 ز دو لشوکر خووروشبورآمود چنوان ا

 چوو دریوا شود از خوون گوردان زميون

 پوودر را نبوود بور پوسر جوای موهور

 

 هوموه نويوزه و گورز و خنوجوور بوه کوف،

 کوه چورخ فولک را بوودّریوود گووووش

 سوران بوودُ هوموه دشوت کويونتون بوی

 سوپهوووربوریوشووان نوبخشود گوردان
 (546: 5، ج1386دوسی، )فر                  

طخر ن و اصخورد. اسکندر لشکر به سوی کرمااما هور و ماه با او یار نيست و شکست می

 ست و باابسته  دهد. اما دارا کسی است که کمر به قتل اسکندرکشد و به ایرانيان امان میمی

ارم در ة چهرحلشود. دو سپاه برای مراهی فور برای بار چهارم وارد جنگ گروهی با او میهم

و به همين  (553)همان: شوند گيرند و سپاهيان دارا دیگر وارد جنگ نمیمقابل هم قرار می

 گرداند.دليل او نيز از ميدان جنگ روی برمی

 هاا هندیها برومی-4-1-1-1-2

-دومين کشمکش گروهی اسکندر کشمکش با فور هندی است. این کشمکش با کشمکش
های مبارزان در نبرد در گریها و چارهآزماییحتی تفاوت این رزم های دیگر تفاوت دارد و

خواهد با فور هندی پرداخت سينمایی بسيار قابل اهميت است. در این نبرد، اسکندر وقتی می

 «بار سیچهل»گرانی از روم، مصر و پارس که بيش از پژوهان و آهنبجنگد، انجمنی از دانش

سازند. درزهای سوار هایی که سوار و زینش از آهن است، میاسبها آورد و آنبودند، گرد می

(. در ادامه کشمکش 43: 6همان، جکنند )گيرند و درون آن را پر از نفت میرا با ميخ و مس می
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-های آهنين پر از نفت را آتش بزنند. پيلدهد، اسپتر است. اسکندر دستور میبسيار نمایشی
(. روز 44همان: گردند )گيرد، بازمیهایشان دارد آتش میرطومبينند خهای لشکر هند وقتی می

همان: آید )خم برمیدهد و خروشی از گاودم، سرغين و رویينهدوم نيز چنين کشمکشی رخ می

های دیگر از نای و دیگر آلات جنگی شنيده ( که شبيه به صدایی است که در کشمکش44-45

يار جذاب به تصویر کشيده شده است و آن در جا یک عنصر دراماتيک بسشود. در اینمی

های سينمایی با ژانر حماسی یا که در بسياری از درامنظام آهنين است، چيزیحقيقت سواره

 17هایی از سریال بازی تاج و تخت مانند دقيقة بينيم. برای نمونه در بخشفانتزی می-تخيلی

شوند که آمادة نبردند آهن دیده می هایی ازقسمت هفتم فصل ششم، سواران انبوهی با لباس

 آفرینند.های مختلفی از قسمت هشتم نيز نقش میو همين سواران در بخش

 هاها با حبشیرومی-4-1-1-1-3

از هاست. این نوع کشمکش نيز بهای گروهی، کشمکش با حبشییکی دیگر از کشمکش

 ارا بادندی و سپاهيان ها مانند فور های با دو کشمکش پيشين دارد. حبشیتفاوت عمده

ند. یعنی اتنهها به جای نيزه، استخوان دارند و برهنجنگند. آنآرایش جنگی با اسکندر نمی

(. در 81: 6، ج1386،)فردوسی اند که با اسکندر وارد جنگ شدند پناهسپاه و بیها مردمانی بیآن

برد با این ن رد بودیم و درنظام آهنين در ميدان نبگيری و حرکت سوارهنبرد پيش شاهد شکل

 صاویر وکنند و این تترین سلاح برای نبرد استفاده میهایی برهنه که از کوچکانسان

 . تأثير به سزایی دارد شاهنامهنمودن های متنوع بر جذابيت و دراماتيککشمکش

 هاها با سندیرومی-4-1-1-1-4

ه جنگ گيرند و بها کمک مییها از هندرسد، سپاه سندیاسکندر وقتی به جغوان می

ست و ماند. چگونگی کشمکش توصيف نشده اها کسی باقی نمیروند. از سندیاسکندر می

، و گروهشان کرده شد همتنها وصفی که از این کشمکش گروهی آمده، این است که یکی رزم

 (. 112)همان: زمين از افکندگان چون کوه شده بود 

 دّ جامعهضآدمی -4-1-1-2

ها را نيز باید از نوع آدمی ضدّ جامعه ناميد. در این نوع کشمکش گرچه ی از کشمکشبرخ

به ظاهر افرادی به صورت انفرادی و به خاطر حفظ منافع شخصی به مقابلة با یکدیگر 

خيزند اما در حقيقت هر یک از ایشان سمبل و نمادی برای یک نوع طرز تفکر، برمی

ای است عمومی و مبتلا به گروهی هشان مسألند که مشکلبينی و نگرشی اجتماعی هستجهان

دلی جامعه نسبت به یک فرد و گی و سنگعاطفن. این مشکل گاه در قالب بیکثير از آدميا
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-های مستقر در قالب قراردادهای سخت و خدشهیافتة ارزشچون تعدی رسميتگاهی نيز هم

کمک اسکندر به مردمان اسير  (.197: 1390 )مکی، «خيزدناپذیر اجتماعی به مقابلة با او برمی

ای از این نوع کشمکش است. قوم یأجوج و در دست حملات قوم یأجوج و مأجوج نمونه

دهند و اسکندر اندکه بر ضدّ جامعه برخاسته و ملت دیگری را آزار میگرانیمأجوج تعدی

 خيزد.کسی است که عليه این قوم برمی

 دّ طبیعتضآدمی -4-1-1-3

ترین حریف خود یعنی محوری در مقابل قدیمیین نوع کشمکش، شخص بازیدر ا

 ومکشوف های ناهای آدمی بر ضدّ طبيعت کشف سرزمينگيرد. یکی از نمونهطبيعت قرار می

بيعت طی در حاصلی و یا ایجاد تغييراتکوچ از سرزمينی به سرزمينی دیگر برای فرار از بی

جا اشاره شد، یکی از ه تا اینکگونه . همان(192-191: 1390)مکی، مانند سدسازی و ... است 

ضدّ  جا قهرمانیهای مهم اسکندر اساطيری ساختن سدّ اسکندری است. او در ایناقدام

 ر، پيریخشی دیگگيرد. یا در بآورد که در مقابل آب قرار میی را برمیطبيعت است زیرا سازه

نمایی سرزمينی ناشناخته و نامکشوف راهاو را به سمت کشف آب چشمة حيات به عنوان 

های دیگر از جمله خاور، سکندر به مکانو نيز سفر ا ،(93-91: 6، ج1386)فردوسی،  کندمی

و ( 90-78همان: ) های خاصگيری با ویژگیهای برهمنان، شهر هروم، و یا دیدار با آبسرزمين

 ترینیکی از دراماتيکهای نامکشوف است. اما ... همه نمادهایی از کشف سرزمين

ز یکی ا های ضدّ طبيعت در این متن، نبرد اسکندر با اژدهاست. به طور کلی،کشکشم

انر با ژ هاییها در مسير رشد قهرمان در متون حماسی ما و نيز در فيلمترین کشمکشرایج

 (.,1903:222Chambers)حماسه، کشمکش با اژدهاست 

جوی با اژدها یکی از ابزارهای سنجش شاهان جنگطور کلی، مقابله گوید: بهکمپل می

برای نمونه،  (.343: 1394)کمبل، مانده شواهد آن بسيار است جایدوران قدیم بوده و در الواحِ به

مایه در اساطير یونان است های این بنمبارزة هرکول با هيولا و کشتن آن یکی دیگر از نمونه

اژدها و نبرد با او یکی از عناصر جذاب برای ساخت فيلم ها نيز حضور در فيلم(. 97-98)همان: 

-8(، نبرد زیبای فرانک با  اژدها )اسماگ( در دقيقة 2014) 3است. برای مثال در فيلم هابيت 

با اهالی  1فيلم نبردهای اژدها 12کند. اژدهاسواران در دقيقة جان پسرش را تهدید می 11

اليت است، یکی از این موارد است که اژدهاها در آن مشغول فع  2شهری که ایتان کندریک

 
1 -2007-Dragon Wars: D-War 
2 - Jason Behr 
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فيلم قلب اژدها: نبرد برای قلب  10برند. نبرد ادریک با اژدها در دقيقة شهر را از بين می

های های شاخص جهانی است. نبرد با اژدها در قسمتاز موارد این نبرد در فيلم 1آتشين

ب سينمای جهان است. در قسمت مختلف سریال بازی تاج و تخت یکی دیگر از نبردهای جذا

اند تا اژدهایی را که تارگرین روی آن سوار است، سوم از فصل هشتم، افراد زیادی در تلاش

. اژدها در این 3نيز همه در پی کشتن اژدها هستند 2نابود کنند یا در فيلم اژدها دل انتقام

کند که عليه او یداستان، سدّ راه مردمی شده و اسکندر همان قهرمانی است که تلاش م

-کند. او پنج گاو را میمبارزه کند و اسکندر به طرز شگفتی، راهی برای حلّ این معما پيدا می
کند. پوست را ها را پر از باد میکند. پوست گاو را از نفت پر و خامشان را میتکشد و پوس

از باد شده و  برند. پوستی که پرگذرانند و به نزدیک اژدها میدست به دست سپاهيان می

شود. زبانش کبود و دو چشمش چو خون اسکندر داخل آن است، از دور مثل ابری دیده می

بلعد و وقتی از پوست آگنده، آید؛ اژدها پوست را مانند باد میاست، از دهانش آتش بيرون می

د، زنشود و اژدها سرش را به کوه و سنگ میهایش سوراخ میزهر بر اندام پراکنده و روده

حل اسکندر بينيم که راه. می(84: 6،ج1386)فردوسی، شود زنند و کشته میسپاهيان بر او تيز می

فانتزی است تا یک -هایی با ژانر تخيلیتر شاخصة فيلمبرای این مبارزه بسيار دراماتيک و بيش

يقة دقآمدن آتش از دهان اژدها، در حماسه. برخی از فاکتورهای این کشمکش مانند بيرون 

قسمت سوم از این  29و  18قسمت پنجم از فصل هشتم سریال بازی تاج و تخت و دقيقة  38

  قسمت نهم فصل پنجم به تصویر کشيده شده است. 47فصل و نيز دقيقة 

  دّ آدمیضآدمی -4-1-1-4

ای است. در این نوع های صحنهترین انواع کشمکش در نمایشجزء رایج» این کشمکش

تر براساس یک امر خصوصی است و پایه و مبنای بين دو طرف ماجرا بيشاختلاف »کشمکش 

گوید که می نامة اقتباسیفيلمسيگر در کتاب  .(194-191: 1390)مکی،  «ایدئولوژیکی ندارد

. در سریال بازی تاج و (167: 1380)سيگر، ورزند ها بر کشمکش دو نفر تأکيد میتر فيلمبيش

فصل دوم یا صحنة نبرد برین با دو  3قسمت  11س در دقيقة تخت، نبرد بين برین و لورا

خود و سپرهایی از آهن قسمت چهارم این فصل که هر دو با کلاه 5محافظ پادشاه در دقيقة 

تنوع  های جذاب تن به تن در سينماست. این نوع کشمکشهایی از کشمکشجنگند، نمونهمی

 
1 - dragonheart: battle for the heartfire 
2 - Dragonheart Vengeance 

-هایی غول(، فیل2017ست. برای نمونه در نخستین صحنۀ فیلم افسانۀ شاه آرتور )ها این موجود ترسناک و عجیب اژدها نیدر برخی فیلم - ۳
گیرند و شاه آرتور با شان میها یا سرهایها را روی خرطومای که حتی سازهگونهکنند بهادوگرانی به شهر حمله مینمایی جپیکر با راه

 برد.الم به در میهاست، از شرّ آنها جان سکشتن جادوگری که در حال هدایت فیل
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رود اما در برخی از موارد سپاه عليه دشمنان میتر با ندارد و اسکندر بيش شاهنامهزیادی در 

 : 1نيز کشمکش تن به تن است

  فور هندی اسکندر با-4-1-1-4-1

يشنهاد شود، اسکندر پها کشته میها و هندیوقتی سپاهيان زیادی از جانب ایرانی

ا در رسکنسب ااکند که سپاه را تباه نکنيم و تن به تن با هم بجنگيم. در این نبرد، فور، می

نگ به ج ونازد بيند که دژم و خسته و سلاحی سبک دارد بر بارة چون اژدهایِ خودش میمی

  (.46-45: 6، ج1386)فردوسی، آید رود و با یک ضربة تيغ او فور از پای درمیبا او می

 قیدافه و طینوش اسکندر با-4-1-1-4-2

کش د. کشمایستر اسکندر میگونه که گفته شد قيدافه، شاه سرزمين اندلس در برابهمان

گيرد یکل موگوهایی شاو از نوع کشمکش و مبارزة با سلاح نيست؛ اما بين او و اسکندر گفت

ه زیرکان مانه وها را از نوع نزاعی محترتوان به نوعی آنکه براساس صلح و دوستی نيست و می

 ترسپس وران به دربار قيشمار آورد. اسکندر با نجات ظاهری فرزند قيدافه از دست بيطقون به

ش اچهره ن نقاشیداداست، با نشانیابد. قيدافه که اسکندر را شناخته به دربار اندلس راه می

شد، به نوعی او را در کشمکشی که ممکن است هر لحظه به نبردی با سلاح و شمشير بک

و اه است دادگذارد به این دليل که اجازه دهد. حتی منتی نيز بر سر اسکندر میشکست می

ند وش، فرزطين سالم و سلامت به سرزمين خود بازگردد. در پایان روایت قيدافه، بين اسکندر و

ضای ر تقادهد. طينوش بادسار و تندمزاج است، وقتی از زبان اسکنداو نيز کشمکشی رخ می

ها صلح بين آنو البته در پایان ( 74-57: 6، ج1386)فردوسی، تازد شنود، بر او میباژ و ساو را می

 شود.برقرار می

  دّ خودضآدمی -4-1-1-5

ای از وجود شخص بازی محوری و بخشی از عواطف و احساسات در این نوع کشمکش پاره

کند و وجود او را او در مقابل بخشی دیگر و یا بر ضدّ خواست و ارادة آشکار او عصيان می

این نوع  (.194: 1390)مکی،  «دهدر میعرصة تاخت و تاز احساسات گوناگون و گاهی متضاد قرا

اند نظرانِ دیگر از آن به عنوان کشمکش درونی یاد کردهکشمکش همان است که صاحب

های زیادی را دانيم که اسکندر فاتح جهان است و رنج لشکرکشیمی (.142-143: 1391کی، )مک

 
و  موسيها، کشمکش ماکسآن نیباتریاز ز یکیصحنه برده شده است اما  یرو یادیتن به تن ز یهاجهان کشمکش ینمايدر س - ۱

و بعد  رديگیرا م ري. شمشکندیم یزخم یا دست کومودوس را با ضربه موسياست. ماکس  اتوریگلاد لميف 155 ةقيکومودوس در دق
از آتش به تن  یکه شنل یبا جادوگر لميف نیا 110 ةقينبرد شاه آرتور در دق ای. کشدیم راو او  اندازد یم نيزم زينخودش را  ريشمش

 جذاب نبرد تن به تن است. یها از نمونه گرید یکیچند برابر آرتور است،  دنيجثه و توانش در جنگ یدارد و حت
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وار کرده است. در های مختلف بر خود هماز روم تا سراسر قارة آسيا برای فتح سرزمين

ها و چه در خلال روایت، عنصری خارجی در موارد بسياری چه پس از پيروزی شاهنامه

)فردوسی، دارد، مانند اسرافيل، چشمه، کوه و ... کند و برحذر میاسکندر را از این کار منع می

هد این شا (78)همان: وگوی با برهمن و بار دیگر در گفت (101-96-95-94-85-84: 6، ج1386

بازداری هستيم. این عناصر به نوعی همان ندای درونی خود برتر اسکندر است که او را 

 91خواهد از حرص و آز دور کند و نمودار درگيری درونی اسکندر با خود است. در دقيقة می

همسر منتور روسی که به دست اسکندر - وقتی با بارسينه( 1956)فيلم الکساندر کبير 

کند، به نوعی درگيری درونی اسکندر کاملاً آشکار است آنگاه که به او وگو میگفت -افتدمی

 کند. زد مینفرتی را که مردم از او دارند، گوش

 ها به اعتبار ماهیت کشمکشکشمکش-4-1-2

هش و ها را به اعتبار ماهيت کشمکش نيز به سه دستة ساکن، تؤام با جمکی کشمکش

م، به رسی کنيبرده در بالا را از این حيث هم برهای نامکشکند. اگر کشمتصاعدی تقسيم می

ریان جگنجند؛ زیرا این نوع از کشمکش ها در نوع کشمکش توام با جهش میطور قطع آن

 زدهتابیع و شجا در یک مرحله، با گذشت سروقفة وقایع است و به جای توقف نابهمداوم و بی

ای حلهروی مر دن ازت بگویيم با نادیده گرفتن و یا پریای به مرحلة دیگر و یا بهتر اساز مرحله

ا با هی آنشود که تداوم وقایع و ارتباط عاطفی و منطقو واردشدن به مرحلة بعد باعث می

برده، شاهد جهش و های نامهمة کشمکش . در(211-203: 1390)مکی، دیگر گسسته شود یک

نگ ربرد طرح و پیست بگویيم پيشکردن و بهتر احرکت و پویایی و به سمت جلو حرت

 برد. به محضبودیم. فردوسی مخاطب را از یک کشمکش به سمت کشمکشی دیگر پيش می

 تمای به وها ينیهندی، قيدافه، مبارزه با چ شود، ماجرای فورکه مبارزة با دارا تمام میاین

ک ازد و یسمی ا نمودارآورد که این به خوبی جهش در روایت ردیدار از خاور و ... را پيش می

 کند. لحظه مخاطب فردوسی را تنها به حال خود رها نمی

 د که درهای داستان اسکندر بوچه تاکنون به آن اشاره شد توصيف و تحليل کشمکشآن

 ها به سه شاخصة کلی زیر دست یافت:توان از این تحليلیک نگاه کلی می

 ودندار بهای مختصر و کوتاه و ادامهکشمکش-الف

هاست و سر هم تکرارشدن آنشده کوتاهی و پشتهای توصيفشاخصة بارز همة کشمکش

این هنر فردوسی است زیرا در یک متن دراماتيک، اگر کشمکشی برای مدتی طولانی به حالت 

شود زیرا داستان استعاره یا تمثيلی از زندگی است مان از پرده منحرف میتعليق درآید، حواس
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ها این کشمکش (.141: 1391کی، )مکپایان عنی زیستن در کشمکش ظاهراً بیبودن یو زنده

شوند و شاید بتوان گفت تنها کشمکشی که ها دیده میمختصر و کوتاه و همواره در صحنه

تر است، کشمکش قيدافه و داراست و دیگر ها طولانیای نسبت به دیگر کشمکشتااندازه

 ها مختصر و مفيدند. کشمکش

 ع در ابزار، مکان و لباس و جنگاورانتنو-ب

ر و چه د هاها تنوع دارند، چه در نوع جنگيدنگونه که کوتاه اشاره شد، کشمکشهمان

 صویری وسيار تهای پيکار بهای فردوسی از صحنهمطلق معتقد است: توصيفابزار و ... . خالقی

رد ی است و نبابزار و آلات جنگ. کشمکش با فور هندی و دارا و ... با (198: 1386)متنوع است 

د نگ توليشود. ابزارهایی که صدا در جهایی چون استخوان انجام میها با سلاحبا حبشی

ا حضور یشوند یخم، گرز، بوم و ... مينهیدرای، نای، رواند و شامل هندیکنند نيز متنوعمی

ی متنوع هاکشز مصادیق کشملباس نيز یکی دیگر انظام آهنين در برابر با جنگاوران بیسواره

 اختی کهاس شنها در این نبردها نيز متفاوت است و براسو البته جذاب و سينمایی است. مکان

 تيب دادنوعی ترهای متپردازی مکانتوان در عرصة صحنهها در جغرافيا داریم، میاز این مکان

 اشتهدرزمين تطابق های جغرافيایی این سبه این شکل که مکان کشمکش در هند با ویژگی

سو ن و همها قریهای آنها در حبش، ایران، سند و ... با ویژگیباشد و نيز مکان کشمکش

 باشد.

 هاتنوع در نوع کشمکش-پ

. ها را دربرگرفته استگونه که دیدیم این متن انواع مختلفی از کشمکشهمان

دّ  آدمی، جامعه ضهایی از نوع آدمی ضدّ طبيعت، آدمی ضدّ جامعه، آدمی ضدّ کشمکش

 اجتماع و تنها کشمکش آدمی ضدّ سرنوشت وجود ندارد.

 هاصحنه-4-2

داستان اسکندر نيز مانند هر روایت دیگری زمان و مکان و صحنة مخصوص به خود را 

. م.م اتفام 323های دارد. مسلم است که روایت این داستان در سدة سوم ميلادی و سال

تنوع  شاهنامهرن سوم هجری به نظم کشيده است. مکان در افتاده و فردوسی آن را در ق

رود تا جا میکه دارا پس از جنگ سوم به آن)جایی اند از: جهرم؛ کرمانفراوانی دارد که عبارت

)مقرّ  )مرکز ایران(؛ روم زنی کند(؛ اصطخر )مقرّ حکومت دارا(؛ عرامبا بزرگان ایران رای

، جایی که محل حکومت کيد و فور است؛ ميلاد، نام حکومت اسکندر و فيلقوس(؛ هندوستان

گذرد؛ کعبه و شارستانی است که اسکندر در مسير لشکرکشی به کيد هندی از آن می
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رانی قيطون(؛ اندلس)محل حکومت قيدافه(؛ شهر برهمنان؛ الحرام؛ مصر)مکان حکمبيت

ی که مردمی مانند شب اند(؛ شهرپایان؛ هروم)شهری که همة شهروندان آن زنانسرزمين نرم

شوند؛ چشمة )مکانی که قيدروش و همسرش در آن به اسارت گرفته می تيره دارد؛ قيران

کند؛ شهرستانی که از رسد، غروب میجا میگيری که خورشيد وقتی به آنحيات و آب

)شهری که انگار باد و خاک از آن عبور نکرده  های یأجوج و مأجوج در عذاب استحمله

)جایی که  جا هستند(؛ جغوان؛ بابلرویان دارا آنکه پوشيده)جایی اصفهان ند؛است(؛ س

برند تا از کوه بپرسند کجا دفنش ای که پيکر اسکندر را می)بيشه ميرد(؛ خرّماسکندر می

ها نام برده شده است که در ها در داستان اسکندر وصف نشده و تنها از آنکنند(. این مکان

برده شده های نامها استفاده کرد. برخی از مکانتوان برای تنوع مکان از آنفيلم اقتباسی می

تر ها، خاص و بيشسان است. اما در برخی از موارد مکانهم با تاریخ واقعی زندگی اسکندر هم

اند. برای نمونه، اسکندر در مسير گذر به دربار قيدافه به کوهی که سنگش از فانتزی-تخيلی

و یا در ادامه به کوهی درخشنده که بر سر آن عمودی زده و  (58: 6، ج1386سی، )فردوبلور است 

بيند که در خورد یا کوه لاژوردی میبرمی (94-93)همان:  مرغی بزرگ بر روی آن نشسته است

ای آب شور دارد، دو تخت روی هایی از بور و ميانش چشمهنوک آن یاقوت زردی است، قندیل

ربختی روی آن خوابانيده است، شوربخت بستری از کافور و چادری از چشمة زرین نهاده و شو

گوهری فروزان شده و خانه را چون خورشيد روشن کرده است دیبا دارد، بوم و راغ از سرخ

گيری است که های جذاب و نمایشی این داستان، آبیکی دیگر از مکان (.101-100)همان: 

ها از رش است، همة خانه ة یک بر و بلندی آن چهلها به اندازدرختانش از نی و پهنای نی

دریایی آباد و خرم یا از ژرف(. 80)همان: اند و نيستانی که آب او شور است چوب نی ساخته شده

های بوست و مارها و عقربگذرد که آبش چون انگبين شيرین و خاکش چون مشک خوشمی

های خاص و ویژه مختص )همان(. این مکان اندگاه که خوابگيرند آنها را دربرمیزیادی آن

 اندها حذف شدههای پسين از جمله نظامی بسياری از آناند و در اسکندرنامهشاهنامهمتن 

های تخيلی، اگر فيلمی بر اساس این عناصر و به دليل وجود این مکان(. 41: 3، ج1372)ثروت، 

نيز نزدیک شود. البته نه صرفاً با وجود تواند به ژانر تخيلی و فانتزی مفاهيم ساخته شود، می

تر به های فراوانی در این متن به اسکندر نسبت داده شده است که بيشها، اتفاماین مکان

های عجيب اند، چون سفر او به چشمة آب حيات؛ اما اشاره به این مکانوهم و خيال نزدیک

توان به تخيل نيز نزدیک يلم میکند که در پرداخت سينمایی این فمایه را تقویت میاین بن

هایی مانند سنگی از بلور و کوهی درخشنده در ها و صحنهشد. مسلم است که گنجاندن مکان

معنایی ندارد. در برخی از موارد نيز ( 33: 1393)ضابطی جهرمی، ای فيلم درام تاریخی یا دوره
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ن را یافت. برای نمونه، دربار و توان در واقعيت مشابه آتری دارند یعنی میها جنبة رئالمکان

-نيز می (1956)و نيز الکساندر کبير ( 2004)که در فيلم الکساندر قصرهای زیبای قيدافه، چنان
ای شکل گرفته بينيم که روایت زندگی اسکندر در قصرها و دربارهای مجلل و عموماً طلایی

 است:
 بووووود بويوگوانووووه ز پوووور او کوووواخ هومووووه

 نوووووگار بوروبوووووور زبورجوووووود و عوووووقيق

 عوووود چوووب و صنووودل هموووه زمينوووش

 جایوووووگاه زان فورومووانوووووود سکونووووودر

 نشسوووت سوووورای کاینوووت گوفووووتهموووی

 

 بوووووود خانووووه یکوووی بلووریوووون نشسوووتن

 شاهوووووووار گووهووووور انووووودرون ميوووووان

 عموووووووود را او پيوووووووروزه ز و جووووووزع ز

 دسوووووتگاه آن و اورنووووووگ و فوووووورّ از آن

 تپرسووویووووزدان جووووای چنوووين نبينوووود
 (61: 6، ج1386)فردوسی،                      

ندن با خوا شود کههای بسيار جذاب و دراماتيکی دیده میها، صحنهاما در دل این مکان

ست. این ها را طراحی کرده اپرداز آنکند فردوسی چون یک صحنهها مخاطب احساس میآن

اند يف شدهی زنده و دراماتيک توصگيرند، به قدرها که موضوعات مختلفی را در برمیصحنه

واند تی میترین هزینة فکرپرداز را راحت کرده و او با کمکه واقعاً باید گفت کار صحنه

 اند از: ها عبارتها را بچيند. این صحنهزیباترین صحنه

 ای رزمهصحنه-4-2-1

سی، به وهای فردپردازیترین صحنهیکی از شاخص»سرایی است و فردوسی استاد حماسه

در ». صفا معتقد است: (34: 1388)هاشمی،  «های رزم استبودن اثرش صحنهلحاظ حماسی

د و افتندیگر میکش به جان یکغوغایی عجيب برپاست. دليران گردن شاهنامههای رزم ميدان

 . چکاچکخوردای عظيم اسلحه برهم میخيزند. تودهومبارزان در ستيز و ستوران به جست

سم  کند. ازافتنان زمين را به لرزه میهای تهمکند. نعرهان گوش فلک را کر میتيغ و سن

: 1372) «رودشود. فریاد ده و گير و دار به آسمان میستوران زمين شش و آسمان هشت می

ها نها به آگيرد که با جزئيات در بخش کشمکش. در این متن چندین رزم صورت می(232

ر ردوسی دایی فهای رویارویی اسکندر و دارا به راستی هنرنمز صحنهپرداخته شد اما در یکی ا

 طراحی به خوبی آشکار است:
 دو رویوووووه سپووووه بورکوشيدنوووود صوووووف

 بوووه پيوووش سپوووواه آوریوودنوووود پيوووول

 سوووواران جنوووگ از پوووس و پيوووول پيوووش

 توووو گفوتوووی هووووا  خووون خوروشووودهمی

 درایز بووووس نوالووووة بووووووم و هنوووودی

 یافوووت خورشيووود توووفز خنجووور هموووی

 جهوان شوود بووه کووردار دریوووای نيووول

 هموووه برگورفتوووه دل از جووان خویوووش

 زمويووووون از خروشووووش بجووووووشدهمی

 همووووی کوووووه را دل بورآموووود ز جووووای
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 ز اسپووووووان  و بوانوووووگ سوووووووراناز آوا

 سووتتووو گفتووی زميووون کووووه جنگووی شووده

 جووویبووه یووک هفوتوووه گوووردانِ پووورخاش

 

 ورزهای گوووووووووران،جرنگيوووووودن گووووو

 سووتز گووورد آسموووان روی زنگوووی شووده

 بووووه روی انووووودرآورده بوودنوووووود روی
 (541: 5، ج1386)فردوسی،               

بار در غرد و گدر این صحنه نيز عناصر مختلفی از رزم مانند سر و صدای مبارزان، اسبان، 

نی و و عي بسيار ملموس امهشاهنشود. عناصری که برای مخاطبِ آشنا با هوا و ... دیده می

ساندر الک شاید تکراری باشد. جالب است بدانيم که در کشمکش بين دارا و اسکندر در فيلم

ز این فيلم ني شود. درها دیده میفيلم، عناصری شبيه به این صحنه 30تا  13از دقيقة  (2004)

ران بار سوارد و غکنند. گیآرایی مای نه چندان زیاد در برابر هم صفسواران دو گروه با فاصله

صویر تی به هایشان به خوبرا پوشانده است و جوش و خروش مبارزان و صدای زد و خورد نيزه

ردن ارا، آودهای فردوسی از زبان یکی از اشارهبينيم که کشيده شده است. در این صحنه می

ها ا هندینبرد ب شبيه این صحنه در 164فيل در ميدان نبرد است و در این فيلم در دقيقة 

ی پولکين هایشان را با آهنهایی که روی صورتها فيلای که هندیگونهخلق شده است به

يزه اده و نبين ایستاند و افرادی در آن کاهایی قرار دادهشان نيز کابيناند و بر رویپوشانده

ر ام اسکندنظارهی سوها در برابر حتآورند و قدرت و تنومندی فيلکنند، به ميدان میپرتاب می

 قابل قياس نيست. 

 ئین تدفین اومرگ دارا و آ-4-2-2

گوی وگفت وهای این روایت، صحنة رسيدن اسکندر به بالين دارا یکی از زیباترین صحنه

خاطب مدهد و بين این صحنه و هاست. این صحنه بار عاطفی داستان را بسط میبين آن

 دهد: ميقی رخ میعهيجانی -درگيریِ عاطفی
 بوووواد چووووو درآموووود بوووواره ز سوووکندر

 هوووست گووینووووده خوووته تووا کووورد نگووه

 

 نهووواد بوور ران بوووه خوسوووته موورد سووور

 دسوووت دو هووور او چهوور بووور بماليوووود
 (555: 5، ج1386)فردوسی،              

خواهد آورد و از او میاش را از تن و سرش بيرون میاسکندر افسر خسروی و لباس جنگی

يزد تا او از هند و روم برایش پزشک بياورد، پادشاهی را به او بسپارد و وقتی بهبودی که برخ

. (556-555)همان: کامل را به دست آورد، از ایران رخت بربندد و جفاپيشگان او را بر دار بياویزد 

 ام کهگوید که شنيدهرسد که دارا به او میزمانی جذابيت روایت در این صحنه به اوج خود می

که مخاطب از قبل از این نسبت آگاهی داشته ، به ویژه این)همان(ایم ما از یک نسل و ریشه

خواهد که با روشنک، که سر در آغوش اسکندر دارد، از مهاجم به ایران میاست. دارا درحالی
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پردازی به لشکرکشی اسکندر و نيز ازدواج و بر ایران نيز حکومت کند. فردوسی با این صحنه

. دارا دست اسکندر را به نشانة احترام (558-556همان: ب ایران مشروعيت بخشيده است )تصاح

کاری اسکندر در ين تدفين دارا و همی. آ(559)همان: سپارد گذارد و جان میبر دهان می

گونه که ين ایرانيان و آنیافزاید. اسکندر، دارا را به آبرگزاری آن بر جذابيت صحنه و روایت می

آراید، کند، او را با دیبای رومی و پيکرش را با زر و گوهر میة پادشاه است، دفن میشایست

نهد، خود جلوی کاروان تشييع دارا حرکت تخت زرینی در دخمه و تاجی مُشکين بر سرش می

در ( 2004)جالب است بدانيم که در فيلم الکساندر  (.560)همان:  نهدکند و او را در دخمه میمی

شود، به نشانة احترام، شنلش را وقتی اسکندر با جنازة دارا کنار رودخانه مواجه می 74دقيقة 

گر این است که هر دو اندازد. این تصویرسازی در فيلم استون بيانکند و روی دارا میباز می

 خواهند چهرة مطلوبی از اسکندر ارائه دهند. متن عامدانه می

  بریِ زنی از شهر هرومنامه-4-2-3

در  اسکندر های عجيب روایتاند، نيز یکی از مکانیدار از شهر هروم که تماماً زناند

کندر نزد اس سوار بهرخ با دهبری زنی خوباست. زیباترین صحنة این روایت، نامه شاهنامه

ن زن ی ابهت آکند، و این ترکيب به زیبایتوصيف می« گویا به پيمغبری»است. فردوسی او را 

اب شهر های جذعلاوه بر این یکی دیگر از صحنه (.88: 6، ج1386)فردوسی، هد درا نشان می

ا بزند و ساکشی تاج ساختة هروميان است. هروميان تاجی خاص برای اسکندر میهروم، پيش

با  وشيار وگوی، داننده و هکنند. با دوهزار زن سخنينی ویژه آن را به او تقدیم مییآ

 سی رطل بر بادان گوهرهای فراوانی نشانده شده و هر گوهری براهرکدامشان، ده تاج زر که ب

 د.آورنو میاها را برای گذرد تاجکنند و وقتی اسکندر از هروم میحرکت می (89)همان: است 

  های پس از مرگ اسکندرلحظه-4-2-4

های دراماتيک و عاطفی این روایت، توصيف شاید بتوان گفت یکی از زیباترین صحنه

و موقعيت بازماندگان پس از مرگ اسکندر و تشييع پيکر اوست. وقتی اسکندر حالت 

ها را واژگون ریزند؛ زین اسبریزند؛ از مژگان خون دل میميرد، همه بر سرشان خاک میمی

زند؛ دیبای زربافت از کفن شوید؛ بر تنش کافور ناب مینهند؛ سکوبا اسکندر را با گلاب میمی

. تابوت اسکندر را دست به (123)همان: گذارند اسکندر را در انگبين میبر تن دارد و پيکر 

چرخاندند. یکی از نکاتی که فردوسی به خوبی توصيف کرده است، صدای پارسی و دست می

گوید که او را جز کنند. پارسی میرومی مردمانی است که دارند پيکر اسکندر را تشييع می

که ایدرنهفتن ورا نيست جای. به همين دليل برای رفع گوید ایدر نباید نهفت و رومی می

جا ببریم و از جا هست و تابوت را آنگوید که کوهی به نام خُرم اینزبانی میاختلاف، پارسی
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دهد که اسکندر در اسکندریه باید دفن کوه بپرسيم که او کجا باید دفن شود. کوه پاسخ می

شود و هر یک از حکيمان رند، ارسطو همراه او میبشود. وقتی او را به اسکندریه و روم می

در این صحنه نيز  (.127-128)همان: کنند دادن او مویه میای برای از دستگونهرومی به

وگوی دو تمدن ایرانی و رومی به حساب آمده است. مسلم بينيم که اسکندر واسطة گفتمی

هميشگی ایران و روم باستان و نيز  های شاعرانه از وجود تضاد درونی واست که این پرداخت

مردمان و پادشاهانش شکل گرفته و در متن ادبی که به نوعی تاریخ را تحریف کرده، دگرگون 

که فردوسی اسکندر را برقرارکنندة صلح بين ملت ایران و روم دانسته است شده است تاحدی

 گاه که جان در بدن ندارد. حتی آن

 ای ازدواجهصحنه-4-2-5

کندر قتی اسوهای ازدواج نيز در روایت فردوسی جای خود را دارند. در این روایت، صحنه

. آداب خواهد که به خواستگاری روشنک برودیابد، از مادرش میتوافق روشنک را درمی

او  و برای گوید که روشنک را ببينکند و به مادرش میخواستگاری را جزء به جزء وصف می

 ز دیبا،ا زر ابها، صدتا شتر تاج پر گوهر، صد تا شتر با گستردنی وار وطوم با یاره و گوش

. (8مان: )هر ين شاهانه و خادمانی ببیهزار دینار، سيصد کنيزک و جام باده مطابق با آسی

رود. یموشنک رروشنک، ایرانی و مادر اسکندر، رومی است؛ بنابراین مادرش با مترجم به نزد 

 نظير است:بانو بیستن آداب ارتباط با یک شاهدقت فردوسی در جزئيات و دان
 بوشوووود مووووادر شوووواه بووووا تورجوموووان

 

 زبوووووانده از فيولوسووفووووان شيوریووووون
 همان()                                      

 ها ودنیها، افگنها، گستردنیدهد که شامل پوشيدنیای ترتيب میروشنک نيز جهيزیه

ن و ه، خفتاابریدهای نن تاز با ستام زرین، شمشير هندی با نيام زرین، جامهها، اسباپراگندنی

ند و نشيیشود. او در مهد زرین مبرگستوان، گوپال و خنجر هندوان روی چهل مهد زرین می

  (.10-9همان: )رساند شود. مادر او را به مشکوی اسکندر میشهر برای ورودش آذین بسته می

 از عودِ  اییهکيد هندی نيز جذابيت خاص خود را دارد. او در مهد پرماصحنة ازدواج با دختر 

روی  ورین تر که بر او زر و چندین گوهر دیگر بافته، توصيف شده است. روی ده فيل تخت ز

قد  ن ماه ونهد و دختر که تاجی از مشک سياه بر سر، صورتی چوتر زین میمایهفيلی گران

ی زرین هاختهایش را تاب داده در ترگس دژم دارد و سر زلفچون سرو، دو ابرو کمان و دو ن

 .(28-27)همان: روی فيل قرار گرفته است 
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  ترس قیدروش در دربار قیران-4-2-6

است،  های دراماتيک، تصویرسازی ترس قيدروش و همسرش در قيرانیکی دیگر از صحنه

ن شوند. بيطقور میکه قيدروش و همسرش به پيش بيطقون، شهرگير قيران حاضزمانی

ر ند و همساو گریان دیگر را در دست گرفتهها دست یکها را محاکمه کند. آنخواهد آنمی

 قيدروش رنگش پریده است: 
 چوون آن پووور قويوودافوووه را شوهورگويوووور

 زنوووش همچنووان نويوووز بوووا بووووی و رنووگ

 

 بوويووووواورد گریووووان، گرفتوووووه اسيووووور

 چوووونگگورفوتوووووه جووووان چنووووگ او را 
 (56ان: )هم                                    

 ن استاین صحنه از آن جهت زنده و دراماتيک است که هر لحظه برای هر انسانی ممک

ری پنداذاتهم واتفام بيافتد و مخاطب نيز با خواندن و البته دیدن آن ارتباطی عميق برقرار 

، درست ست کسی که جز او را پناهی نيستترسد با گرفتن دگاه که میکند. انسان آنمی

ر د هنجا شاهمانند این روایت، سعی در کاهش اضطراب و ترس درونی دارد و باز در این

با ی زیاخلاقانة فردوسی هستيم که توانسته است هيجان و احساس درونی را با خلق صحنه

 درهم آميزد و وصف کند.

  افهیدآشکارساختن هویت اسکندر در دربار ق-4-2-7

راسر های این روایت در سترین بخشاغرام باید گفت، این صحنه یکی از نمایشیبی

ر يدافه دت و قداستان قيدافه است. اسکندر در دربار قيدافه به عنوان فرستاده حاضر آمده اس

 لنگری برتکند. این عبارت زنگ خطاب می« زادة فيلقوس»پاسخ گزارش و ادای پيام، او را 

د و باز گذاریمدارد و انجامد، رنگ برمیندر است که به انکار و ترس شدید او میروایت و اسک

 د، او رانهش میگاه که پادشاه اندلس، تصویرش را جلوی چشماندهد اما آنبه انکارش ادامه می

 :دهدکه شمشيری به دست ندارد، ناله سر میماند و از اینای نمیدگر راه چاره
 فيلوقووووووس زادة کووووای گوووووفت: بووووودو

 سووووووکندر ز گفتوووووووار او گشووووووت زرد

 پُورخوووورد مهتوووور کوووای گفووووت: بوووودو

 پوووووووروردگار یوووووووزدان ز سپواسوووووووم

 آگهووووی جهووووان شوووواه بوووه بوووردی کووووه

 جهوووووان کدخووووودای بيوطوووووقون منوووووم

 داوری کوووووز قيودافوووووه گوفوووووت: بوووودو

 چشووم بوووه بينوووی خویوووش چهوورة اگوور

 حریوووور پيوووووشش بنوهووووواد و بيووووواورد

 بُوووؤس و نعُوم هوم و رزمسوت و بوزم همت

 لاژورد رُخووووووووان و درد ز پوُووووووووور روان

 انوووودرخورد نووووه توووو از گفتوووون چنوووين

 نووووامدار مهتووووری نبوووود موووون بووووا کوووه

 تهوووووی کووووردی زود جووووان ز را تنووووووم

 مخووووووان فيلقووسووووووم بوووووچة چنووووين

 کاسکونوووووودری بپوووووووورداز را لبووووووت

 خووووشم منومووووای و بيواسوووووای چووواره ز

 دلپوووووذیر صوووووورت بوووووورو نبوشوتووووووه
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 نگووار در بووودی جنووبش هيوووو  گوور کوووه

 لووووب بخوایيوووود آن، دیوووود چووووو سوووکندر

 نهوووان در خنووووجریبوووی گفووووت چنيوووون

 خنجوووورت گوووور قيودافووووه گفووووت: بوووودو

 نيووز شمشيووور نوووه بوووودی، نيووووروت نووه

 مهووووان کووووز هووور گفووووت: بوووودو سوووکندر

 گوزنووووووود راه ز پيوچووووود کووووه نبوایووووود

 کنوووووون سلويووووحم منوسوتووووی بووووا اگووور

 خوووویش اهجگوووورگ گووور کشوتوووومی تووورا

 

 شهوریووووووار اسکنووووودر جوووووز نبوووووودی

 شووبتويوووره چوووون روز شوووود تويوووره بووورو

 جهووان انووودر کوووس بواشووود کووه مبوووادا

 بوورت بوور موون پيووووش بووودی حموایووول

 گریووووووز راه نووووه و نوووووبرد جووووای نووووه

 جوهووووان خواستوووووار بووووود موووردی بووووه

 بلنووود نگوووردد گيوووتی بوووه بووووددل کووووه

 خووون دریووای چووو گوووشتی خانوووه همووه

 خوووویش بودخووووواه پيوووووش بکاویودمووووی،

 (62)همان:                                    

 

 گیرینتیجه

وجه تترین متون فارسی مورد فردوسی همواره به عنوان یکی از دراماتيک شاهنامة

ین عدد اتهای مشناس بوده است و در بين روایتمنتقدان ادبی و نيز اهالی سينما و متن

مایشی، يفی نحماسة بزرگ، داستان اسکندر نيز از این قاعده مستثنی نيست. در بين عناصر ک

، فردوسی ها اهميت خاصی دارند و این دو عنصر در کنار قدرت خلاقانةها و صحنهکشمکش

یک  در ساخت که ایگونهمتن داستان اسکندر را نيز به یک درام زیبا تبدیل کرده است، به

ی این سش اصلتوان از آن بهرة مطلوب برد. بر این اساس و با توجه به پراقتباسی می فيلم

در این داستان ، توان گفتیم -ه تحليل انوع مختلف این دو عنصر کيفی استک-گفتار 

، ه ضدّ اجتماعها از نوع جامعها و ایرانیها، سندیها، حبشیها با هندیرومیهای کشمکش

 ارزه باو مب طينوش و نيز فور هندی از نوع آدمی ضدّ آدمی، ساختن سد اسکندر با قيدافه و

ضاد معه و تدّ جااژدها از نوع آدمی ضدّ طبيعت، مبارزه با قوم یأجوج و مأجوج از نوع آدمی ض

 ها سهشطورکلی این کشمکشود که بهدرونی اسکندر از نوع آدمی بر ضدّ خود محسوب می

ر دز تنوع ان و نيتنوع در ابزار، مکان و لباس و جنگاوراختصار، ویژگی عمده دارند: کوتاهی و 

ندر از هایی با موضوع زندگی اسکحيث که در سينمای غرب فيلم ها. از آننوع کشمکش

که  ساخته شده است( 1956)و اسکندرکبير  (2004)ها فيلم الکساندر جمله برترین آن

م یا تر حول محور رزها بيشو صحنههای دراماتيک چندانی ندارند ها و صحنهکشمکش

روم نی از هبری زهای دراماتيکی چون نامهچرخند، باید از ظرفيت صحنههای اسکندر میبزم

ستفاده اقتباس اهای جذاب روایت قيدافه و ترس قيدروش در دربار قيران و .... برای یا صحنه

  ماند. باید از آن غافلباشد و نکرد، چراکه زیربنای خلق یک درام جذاب سينمایی می
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 فهرست منابع

 رکبير.، تهران: اميایران و جهان از نگاه شاهنامه(، 1365اسلامی ندوشن، محمدعلی ) -

پریسا  وداری ، ترجمة اميرمسعود علمنویسی انیمیشننامهفیلم(، 1393اسکات، جفری ) -

 کاشانيان، تهران: هنر نو.

 یشه.الله مجتبایی، تهران: اندفتحترجمة  )بوطیقا(، هنر شاعری(، 1337ارسطو، ) -

 ، ترجمة محمد شهبا، تهران: هرمس.سینما چیست(، 1377بازن، آندره ) -

-سایت اسطوره، وب«اسکندر؛ انبوه تمشک و تناقض یرانیا ضدّ لمينقد ف»(، 1396نام )بی -
 .:1396/07/23ostoorehsazan.ir///http. 59:9مهر، ساعت  23سازان، 

 آنلاین، شناسیریشه ، فرهنگ(2001)نام بی -
https://www.etymonline.com/word/drama 

 نما،شناسی سیگرایی و نشانهسینمای شعر در ساخت(، 1385پازولينی، پير پائولو ) -

 ز، ترجمة علاءالدین طباطبایی، تهران: هرمس.گردآوری بيل نيکول

 راتانتشا: تبریز ،نظامی المللیبین کنگرۀ مقالات مجموعه ،(1372) منصور ثروت، -

 .تبریز دانشگاه

نگ مردم فرهنامة ، فصل«شاهنامههای حماسی اقتباس از افسانه»(، 1392جهازی، بدری ) -
 .71-53، صص 33، شمارة ایران

، وبلاگ سينمایی، دی، ساعت «اسکندر ساختة اليور استون(، 1386جاهد، کوروش ) -

37:12 .10http://kouroshjahed.blogfa.com/post/ 

اتيک در های درامنگاهی به جلوه»(، 1384حاکمی والا، اسماعيل؛ رئيسی بهان، مصطفی ) -

 ،56 ، دورةدانشکدة ادبيات و علوم انسانی، مجلة «یفردوسی و خمسة نظام شاهنامة

 .21-1، صص 4شمارة 

 از شمس اتغزلي در ادبی تصویرهای بازخوانی»(، 1395حياتی، زهرا؛ پورنامداریان، تقی ) -

، صص 4رة ، شما7، دورة نامة ادب فارسیکهن، «سينما در تصویر شناسیزیبایی دیدگاه

23-60. 

http://ostoorehsazan.ir/1396/07/23
https://www.etymonline.com/word/drama
http://kouroshjahed.blogfa.com/post/10
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ثار نامه: پژوهشی در زمینة اقتباس از آبرای فیلماقتباس (، 1384خيری، محمد ) -
 ، تهران: سروش.نامهادبی برای نگارش فیلم

 1، ش 7، سال نامة ایران باستان، «نامهخدایتا  شاهنامهاز »(، 1386مطلق، جلال )خالقی -

 .119-3، صص 2و

-128ص ، ص4، شمارة 12، دورة فارابی، «بنيان اقتباس»(، 1381دادلی اندرو، جيمز ) -

119. 

 نيلوفر. ، ترجمة عباس اکبری، تهران:نامة اقتباسیفیلم(، نگارش 1380سيگر، ليندا ) -

 ، تهران: اميرکبير.سرایی در ایرانحماسه(، 1372الله  )صفا، ذبيح -

نامة ، «خیگفتمان گونة فيلم تاری: نگاریسينما و تاریخ»(، 1393جهرمی، احمد )ضابطی -
 . 44-31، 9، شمارة 5، دورة هنرهای تجسمی و موسيقی

: کتاب ، تهرانشاهنامه(، سينما و ساختار تصاویر شعری در 1378جهرمی، احمد )ضابطی -

 فرا.

-یره، تهران: دا6-5مطلق، ج، تصحيح جلال خالقیشاهنامه(، 1386فردوسی، ابوالقاسم ) -
 المعارف بزرگ اسلامی.

 چشمه.، ترجمة بهمن طاهری، تهران: درک فیلم(، 1373یر، آلن )کيسبی -

هد: ترجمة شادی خسروپناه. چاپ ششم. مش قهرمان هزار چهره.(. 1394کمپل، جوزف ) -

 گل آفتاب.

 ، تهران: سروش.شناخت عوامل نمایش(، 1390مکی، ابراهيم ) -

 18شنبه ، یک«نقد تاریخی اسکندر اليور استور توسط معتضد»(، 1397معتضد، خسرو ) -

 105457s.ir/news/http://cinemapres. 44: 21آذر، ساعت 

 ، ترجمةنامه نویسیساختار، سبک و اصول فیلم داستان،(، 1391کی، رابرت )مک -

 محمد گذرآبادی، تهران: هرمس.

 رکز.م، ترجة مهساخداکرمی، تهران: ای در باب اقتباسنظریه(، 1396هاچن، ليندا ) -

 ، تهران: علم.فردوسی و هنر سینما(، 1388هاشمی، محسن ) -

http://cinemapress.ir/news/105457/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF
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دی، ، ترجمة فتاح محملیدی در مطالعات سینماییمفاهیم ک(، 1381هيوارد، سوزان ) -

 تهران: هزارة سوم.

 ها:نام فيلم

 متحده ایالات لاد، شرکت و پروداکشنز آیکن ،«دل شجاع» ،(1995) مل گيبسون، -

 آمریکا.

 کرة جی، سی سرگرمی ، شرکت"D جنگ: اژدها جنگ" ،(2007)شيم  رای، هيونگ -

 جنوبی.

 مایر،-گلدوین-مترو سينما نيولاین ،(3-1) "هابیت" ،(2014-2012) پيتر جکسون، -

 .آمریکا متحده ایالات و نيوزلند

 های شرکت و قرمز واگن محصولات آزاد اسکات، ،"گلادیاتور" ،(2000) ریدلی اسکات، -

 .بریتانيا و آمریکا متحده ایالات سرگرمی،

 هایتشرک و پروداکشنز رافالا ،«انتقام: اژدها قلب» ،(2020) ایوان سيلوسترینی، -

 .متحده ایالات سرگرمی، و 1440 یونيورسال

ن)توليد شده(، (، توليدات اگستلا2004لائتا ) کایل، کریستوفر؛ کالوگریدیس، اليور؛ استون، -

 .آمریکا همتحد یالاتا بریتانيا، هلند، ایتاليا، فرانسه، اینترمدیا، آلمان، های، فيلماسکندر

 ی،ا اس فيلم بی سی شرکت ،"کبیر سکندرا" ،(1956) گوردون گریفيث، /رابرت راسن، -

 .اسپانيا و متحده ایالات

تصاویر  ،اینترتينمنت وارنر برادران ،"شمشیر افسانه: آرتور شاه" ،(2017) گای ریچی، -

 مریکا،آ متحده ایالات هاوس،ساف تصاویر شرکت هرز، هایتصاویر علف رودشو، روستای

 .بریتانيا و استراليا
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